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Abstract 

Cognitive science is the study of the brain, mind, intelligence, and related processes. 

The two main tasks of this science are: 1. To produce models that describe the 

function of the human brain and cognitive functions, 2. To compare the complex 

three-factor of the mind, brain and computer. The main and dominant hypothesis of 

this science is that thinking is a representative and computational phenomenon, and 

of course this hypothesis has been criticized by Western scholars. Using analytical-

rational method, the present article seeks to explain the relationship between 

cognitive science and Islamic philosophy and show that some common principles 

and approaches of cognitive science, including: 1. materialism and naturalism of 

mind or soul, 2. exclusivism in experimental and scientific methods in the studies on 

mind, 3. determinism in human actions, 4. relativism of cognition, 5. materialism of 

cognition, are all in conflict with the psychology and epistemology in Islamic 

philosophy. However, such contrasts should not be considered negative, but rather in 

a positive way, it can be understood that cognitive scientists need to pay more 

attention to the rational issues of Islamic philosophy, and conversely, researchers of 

Islamic philosophy need to consider the findings of the cognitive science. 
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 نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی
*زاده مهدي عباس  

 ]۱۸/۰۶/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۰۳/۰۵/۱۴۰۰[تاریخ دریافت: 

 چكيده
علوم شناختي، دانش مطالعه مغز، ذهن، هوش و فرآيندهاي مرتبط با آنها است. دو 

كننده رفتار مغز انسان و  هاي توصيف مدل. توليد ١اند از:  وظيفه اصلي اين دانش عبارت
عامليِ پيچيده ذهن، مغز و رايانه. فرضيه  . تبيين مقايسه سه٢عملكردهاي شناختي، 

است » محاسباتي«و » بازنمودگر«اي  اصلي و غالب اين دانش اين است كه تفكر، پديده
اضر با روش و البته اين فرضيه، با انتقادات محققان غربي مواجه شده است. نوشتار ح

عقلي در صدد تبيين نسبت علوم شناختي و فلسفه اسلامي است و نشان داده  تحليلي
انگاري و  . مادي١است كه برخي مباني و رويكردهاي رايجِ علوم شناختي، مشتمل بر: 

. انحصارگرايي در روش تجربي و علمي در مطالعات ذهن، ٢گرايي ذهن يا نفس،  طبيعي
انگاري شناخت،  . مادي٥گرايي شناخت، و  . نسبي٤ي انساني، ها . جبرگرايي در كنش٣

اند. با اين حال،  شناسي در فلسفه اسلامي در تقابل النفس و معرفت همگي با مباحث علم
اي مثبت و ايجابي  گونه  اين قبيل تقابلات را نبايد منفي و سلبي تلقي كرد، بلكه به

ترِ محققان علوم شناختي به مباحث  نتوان از اين تقابلات، ضرورت عطف توجه فزو مي
هاي  عقلي فلسفه اسلامي و بالعكس لزوم التفات بيشترِ محققان فلسفه اسلامي به يافته

 علوم شناختي را درك كرد.

 : علوم شناختي، شناخت، معرفت، ذهن، نفس.ها كليدواژه
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 مقدمه
مغـز، ذهـن و هـوش و  همطالعـدانـش «توان آن را به  های معاصر است و می از دانش شناختی ومعل

شـناختی را شـش دانـش های اصلی ذیل علوم  تعریف کرد. معمولاً دانش» آنهامرتبط با  فرآیندهای
ــد:  برشــمرده ــان، شناســی روان، شناســی عصــب، هــوش مصــنوعی، ذهــن هفلســفان و  شناســی زب

هـایی کـه بـر  های متعددی در ارتباط با علوم شناختی هستند؛ دانش شناسی. همچنین، دانش انسان
، دانشـی کـاربردی اسـت و بـر بسـیاری از م شـناختیوعلشوند.  لحاظ می شناختیاساس رویکرد 

هـا اسـت،  های بشری تأثیرگذار است. علوم شناختی، گروهی از دانش ها و مهارت ها، فناوری نشدا
ــه دانشــی واحــد؛ میان ــیوه اصــلی  رشــته ن ــیت هــر ســه ش ــت و از جهــاتی واجــد خصوص ای اس

 ای است. ای و فرارشته ای، چندرشته ها؛ یعنی بینارشته ای رشته میان
هایی که رفتار مغز انسان و عملکردهای  ز: تولید مدلاند ا دو وظیفه اصلی علوم شناختی عبارت

های  عاملیِ پیچیده ذهن، مغز و رایانه که به پیشرفت کنند؛ و تبیین مقایسه سه شناختی را توصیف می
ها در آینده خواهد انجامیـد. بـر اسـاس دو وظیفـه  شگرف در زمینه هوش مصنوعی و دانش روبات

ی این است که مغز یا ذهن انسان در فرآیند تفکـر، هماننـد فوق، فرضیه اصلی و غالب علوم شناخت
پردازد و در این مسیر  ها در قالب نمادها برای بازنمود جهان خارج می ای به عمل پردازش داده رایانه

 گیرد. این فرضیه، با انتقادات محققان غربی مواجه شده است. های محاسباتی بهره می از روش
دهد کـه برخـی  نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی است و نشان مینوشتار حاضر در صدد تبیین 

شناسـی در فلسـفه  الـنفس و معرفت از مبانی و رویکردهای رایج علوم شناختی، بـا مباحـث عقلـی علـم
کوشیم با دید فلسفی به برخـی از اصـول و مبـانی علـوم شـناختی بنگـریم و  اند. لذا می اسلامی در تقابل

 دانش را با روش عقلی بررسی و تحلیل، و با مباحث فلسفه اسلامی مقایسه کنیم.رویکردهای رایجِ این 
در موضوع علوم شناختی، آثار و مقالات فراوانی در داخل و خارج کشور موجود است، امـا تـا 

وجو کرده، در باب نسبت علـوم شـناختی و فلسـفه اسـلامی و تبیـین تقابـل  آنجا که نگارنده جست
شناسـی اسـلامی، تـاکنون کـار  الـنفس و معرفت رایجِ علوم شـناختی بـا علـممبانی و رویکردهای 

 تواند از این جهت تا حدی نوآورانه تلقی شود. مستقلی انجام نشده است. لذا نوشتار حاضر می
 

 ماهیت و مختصات علوم شناختی. الف

یف، موضوع و مسائل علوم شناختی۱  . تعر
های معاصر و نوپدید است. تعاریف بسـیاری از  از دانش) Cognitive sciences(» م شناختیوعل«
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تـوان گفـت قـدر  نظر دقیقی در این باره وجـود نـدارد؛ اگرچـه می علوم شناختی مطرح شده و اتفاق
 یـا هـوش )Mind(یـا ذهـن  )Brain(مشترک همه این تعاریف، این اسـت کـه علـوم شـناختی، مغـز 

)Intelligence( نککند  را در انسان بررسی می) ،۱۷۹: ۱۳۸۹؛ متوسـلی و نیکونسـبتی، ۳۵: ۱۳۹۳.: امیریان- 
بر اسـاس مجمـوع ایـن تعـاریف، ). ۶۸: ۱۳۸۹؛ همو، ۱۱: ۱۳۹۷؛ تلخابی، ۸۱: ۱۳۸۳؛ صبوری مقدم، ۱۸۰

 ».آنهامرتبط با  مغز، ذهن و هوش و فرآیندهای همطالعدانش « علوم شناختی عبارت است از:
لم، چیزی است که در آن علم، از خـواص و اَعـراض هر ع» موضوع«در نگرش فلاسفه متقدم، 

بدین لحاظ، موضوع علـوم شـناختی، طبعـاً مغـز یـا  ).۲۶: ۱۳۶۲(خوانساری، شود  ذاتی آن بحث می
هر علم، مباحثی اسـت در بـاب خـواص و اعـراض » مسائل«ذهن یا هوش انسان است. همچنین 
: ۱۳۸۹(رشـاد، شـوند  ه در آن علم، طلـب میانجامد ک هایی می ذاتیِ موضوعِ علم که بالمآل به گزاره

های اصلیِ فرآیندهای  های دربردارنده ویژگی اند از گزاره بنابراین، مسائل علوم شناختی عبارت ).۲۶
مرتبط با مغز یا ذهن یا هوش انسان؛ یعنی تفکر و اسـتدلال، ادراک، هوشـیاری، حافظـه، التفـات، 

 زیه و تحلیل، حل مسئله و ... .بینی، تج گیری، پیش زبان، یادگیری، تصمیم
 
 »معرفت«و » شناخت«. معانی مختلف ۲

هر کدام دارای معـانی مختلفـی  )،Knowledge(» معرفت«و  )Cognition(» شناخت«دو اصطلاح 
 گیری کند: های احتمالی پیش تواند از برخی خلط است که توجه به آنها می

هـر » معرفـت«و » شـناخت«رسد  نظر می است؛ در بدو امر، به » معرفت«، غیر از »شناخت. «۱
» ای معرفـت گـزاره«را صـرفاً معـادل بـا » معرفـت«شناسـان،  دو به یک چیز ارجاع دارند. اما معرفت

)Propositional knowledge( اسـت؛ زیـرا » معرفت«اعم از » شناخت«گیرند و در این صورت  در نظر می
شود و هم دیگـر اقسـام معرفـت، یعنـی معرفـتِ توانـایی  ای را شامل می هم معرفت گزاره» شناخت«
)Ability knowledge( و معرفــت از طریــق آشــنایی )knowledge by acquaintance(  را. امــا برخــی از

در نظـر  )Sub-personal(» زیرشخصـی«های معرفتـی  را بـه معنـای وضـعیت» شناخت«شناسان،  روان
آوریم کـه اساسـاً  گیرند که آشکارا از مقوله معرفت نیستند؛ زیرا گاه ما باورهای صادقی به دست می می

را به معنـایی وسـیع و نـامتعین، » شناخت«توان  اند. نهایتاً می مان ناشی نشده از افکار و غایات آگاهانه
، عبـارت اسـت از »ختشـنا(«آورنـد  هایی اطلاق کرد که معرفت را برای انسان به بار می بر وضعیت

بـه ایـن معنـای اخیـر، ). Blaauw & Pritchard, 2005: 24-25(انجامنـد)  هایی که بـه معرفـت می وضعیت
، نتیجه و ثمره این فرآینـد. بـر ایـن »معرفت«یابی به معرفت است و  ، فرآیند کسب و دست»شناخت«
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؛ چـه علـوم شـناختی از ردخلـط کـ یا نظریـه معرفـت شناسی اساس، علوم شناختی را نباید با معرفت
 پردازد. شناسی به معرفت و مسائل مرتبط بدان می کند، اما معرفت شناخت و فرآیندهای آن بحث می

و » های ذهنی فعالیت«رود:  به دو معنا به کار می )Cognitive(» شناختی«. همچنین، اصطلاحِ ۲
در معنای نخست، به هر گونـه فعالیـت ذهنـی کـه قابلیـت بررسـی ». ای ساختار مفهومی و گزاره«

گاهانه باشد، مانند پردازش تصاویر و مسـموعات  اطلاق می» شناختی«داشته باشد،  شود، خواه ناآ
انجامند،  ای که به تجربه دیداری و شنیداری می یچیدهیا حافظه (ما به فرآیندهای عصبی گسترده و پ

گاهانه باشد مانند برخی ابعاد تفکر و استفاده از زبان (که  گاهی نداریم) و خواه آ یا فرآیند یادآوری آ
گاهانه صـورت می معـادل بـا امـر » شـناختی«گیرنـد). امـا در معنـای دوم،  بعضاً به نحوی نسبتاً آ

ای صـرفاً بـا  است؛ به عبارت دیگر، ساختار مفهـومی و گـزاره )Truth-conditional( مشروط به صدق
و چنین  دشود، بلکه صدقش باید با رجوع به واقعیت خارجی مشخص شو رجوع به ذهن تعیین نمی

در علوم شناختی، معنای نخست اسـت؛ امـا در » شناختی«چیزی شناختی است. مراد از اصطلاح 
و ایـن دو معنـا را نبایـد ) ۴۸-۴۷: ۱۳۹۰نیا،  (قائمیشود  تفاده میشناسی معمولاً معنای دوم اس معرفت

 با هم خلط کرد.
 
 های اصلی علوم شناختی . دانش۳

توانـد بـه دانشـی خـاص  در انسـان نمی» شناخت«از دید دانشمندان معاصر غربی، فهم مقوله 
د. پرهیـز از شناسـی و ...) فروکاسـته شـو شناسـی، روان شناسی، عصب شناسی، ذهن (مثلاً معرفت

هـای علـوم شـناختی،  گرایی یا فروکاستگی شناخت به یکـی از وجـوه محتمـلِ آن، از ممیزه تحویل
ترین نگـاه بـه  های پیشین بشری در فهم مقوله شناخت، است. بر این اساس، جـامع نسبت به تلاش

ه شـناخت، در واقع، فهم مقولـ ).۴۴: ۱۳۹۷(درزی، مقوله شناخت را باید در علوم شناختی بازجست 
ای از  (مجموعـه» دانـش -گـروه«نیازمند تعامل چندین دانش با هم اسـت؛ پـس علـوم شـناختی، 

 ها) است، نه دانشی واحد. دانش
های اصلی علوم شـناختی وجـود نـدارد؛ امـا  ها یا زیرشاخه نظر دقیقی درباره تعداد دانش اتفاق

شناختی،  شناسی عصب، ش مصنوعیهو، ذهن هفلسف: اند برشمردهعمدتاً محققان تا شش دانش را 
؛ ۱۳۲: ۱۳۹۶(نـک.: طـاهری، شناسـی شـناختی  شـناختی و انسان شناسی زبانشناختی،  شناسی روان

؛ تلخـابی، ۸۱: ۱۳۸۳؛ صبوری مقدم، ۴۹: ۱۳۹۷؛ درزی، ۳۵: ۱۳۹۳؛ امیریان، ۱۴۷: ۱۳۹۲شناس،  زاهدی و حق
 اند. را نیز به این فهرست افزوده علم رایانهبرخی از محققان،  ).۶۸: ۱۳۸۹؛ همو، ۱۱: ۱۳۹۷
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 های مرتبط و کاربردهای علوم شناختی . دانش۴
تـوان بـا رویکـرد  می های دیگر به بسیاری از دانشعلمی است؛ پس رویکرد  نوعی »شناختی«

کـه از اینهـا بـه  هـا ملاحظـه کـرد را در ایـن دانـش این رویکـرد نتیجه اشرابو  نگریستشناختی 
ــا ع دانش« ــرتبط ب ــای م ــناختیه ــوم ش ــی» ل ــاد م ــن دانش ی ــی از ای ــا عبارت کنیم. برخ ــد از: ه  ان

شناسی،  ، مردماقتصاد شناسی، جامعه ، علوم دفاعی،درمانی، آموزش و پرورش روان، شناسی زیست
تـوان  هـا، می ... (بر اساس اشراب رویکرد شناختی در ایـن دانش و، فلسفه دین مهندسیمدیریت، 

؛ متوسـلی و ۸۱-۷۷: ۱۳۸۵(نـک.: خـرازی، را افـزود) » شـناختی«هـا پسـوند  به هر یـک از ایـن دانش
، دانشی کاربردی به معنای دقیق کلمه است. دانـش م شناختیوعلهمچنین، ). ۱۷۸: ۱۳۸۹نیکونسبتی، 

هـا  ه دارای جنبه عملی و متوجـه حـل مشـکلات جامعـه و انسـانکاربردی، اجمالاً دانشی است ک
هـا و  هـا، فناوری است. علوم شناختی، کاربردهای فراوان و بسیار مهمـی در برخـی دیگـر از دانش

هـای همگـرا از قبیـل  تـوان بـه اینهـا اشـاره کـرد: فناوری های بشری دارد که از آن جمله می مهارت
هـا؛ تحلیـل رویـدادهای  راحی و ساخت رایانـه؛ دانـش روباتفناوری زیستی، نانو و اطلاعات؛ ط

درمـانی؛ تغییـر ذهـن؛ بازرگـانی؛  ؛ روانهای جمعی تحلیل اطلاعات و رسانهاجتماعی و سیاسی؛ 
 ).۸۱-۷۷: ۱۳۸۵(برای نمونه، نک.: خرازی، ای و ...  های رایانه امنیت؛ ساخت تجهیزات نظامی؛ بازی

 
 رشتگیِ علوم شناختی میان. ۵
ای در دانـش  رشـته اسـت. حـوزه میان )Interdisciplinary(» ای رشـته میان«، دانشی م شناختیوعل

گیـری از مبـانی و  شـود کـه مسـائل آن بـا بهره امروز، به قلمروی مطالعاتی و پژوهشـی اطـلاق می
رشـتگی،  امـا میان ).۱۱۹ -۱۱۱: ۱۳۹۲(متـین، شـود  های چنـدین دانـش تخصصـی بررسـی می روش
-Cross(ای  توان به سه شـیوه اصـلی اشـاره کـرد: بینارشـته لفی دارد که از آن جمله میهای مخت شیوه

disciplinary ،(ای  چندرشته)Multi-disciplinary( ای  و فرارشته)trans-disciplinary( )ی، فرامرز قراملکـی درز
 ).۷۶-۷۴: ۱۳۹۲و پهلوان، 

با تکیه بـر اصـولی بیـرون از چـارچوب ای در مطالعه و پژوهش است که در آن  ای، شیوه بینارشته
هـای دیگـری، مسـئله یـا  هـای دانـش یـا دانش گیـری از اصـول و روش مشخصِ یک دانش و بـا بهره

ای در مطالعه و پژوهش است که بیش از دو دانـش بـا  ای، شیوه کنند. چندرشته موضوعی را بررسی می
ممکن است هر یک کارش را به صـورت کنند و  اهداف دانشی متفاوت مسئله یا موضوع را بازکاوی می

های هر یک را مقایسـه و تلفیـق  ها مبادله شوند، یا مرجعی بالاتر یافته موازی با دیگری پیش ببرد و یافته
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ای در مطالعه و پژوهش است که با باور به سطوح متفاوتی از واقعیـت، نگرشـی  ای، شیوه کند. فرارشته
گیـری  عامل همه منابع دانش در حل مسائل است. لذا ضـمن بهرهفراگیر و باز را اتخاذ کرده، خواهان ت

هـا نیـز  ایِ سایر گروه تجربیات میدانی و دانش غیررشته  ایِ متخصصان مختلف، از همکاری چندرشته
برای مشکلات ملموسِ مسئله یا موضـوع،  )Holistic(گرایانه  شود تا با دیدگاهی کل به خدمت گرفته می

 ).۱۸۶-۱۸۴و  ۱۲۹، ۵۷-۵۶: ۱۳۹۲(متین، داده شود حلی علمی و عینی  راه
تواند از جهات مختلف (کـه از موضـوع نوشـتار حاضـر بیـرون  رسد علوم شناختی می نظر می به 

 ).۵۱-۵۰: ۱۳۹۷(درزی،  باشدها به شرح فوق  ای رشته است) واجد خصوصیت هر سه شیوه اصلی میان
 
 . وظایف علوم شناختی۶

شمرند که دو وظیفـه محـوری و  وظایف مهم را برای علوم شناختی برمیمحققان غربی، برخی 
 اند از: اصلیِ آنها عبارت

 کننـدتوانند رفتار مغز انسـان و عملکردهـای شـناختی را توصـیف  یی که میها »مدل«. تولید ۱
انـد از:  های مهـم در ایـن عرصـه عبارت برخـی از مـدل). ۳۶-۳۹: ۱۳۹۳(برای نمونـه، نـک.: امیریـان، 

 ).Conceptual(و مفهومی  )Mathematical(ریاضی  )،Computational(های محاسباتی یا رایانشی  دلم
طبق این مدل، که مدل اصلی و رایـجِ علـوم شـناختی اسـت، مغـز انسـان و  مدل محاسباتی:

هـا در یـک  کنند، دقیقاً همانند فرآیند پردازش داده فرآیندهای شناختی، به شیوه محاسباتی عمل می
 ).۱۴۸-۱۴۷: ۱۳۹۲شناس،  ؛ زاهدی و حق۳۸: ۱۳۹۳؛ امیریان، ۸۳-۸۲: ۱۳۸۳(نک.: صبوری مقدم، رایانه 

کنند (شـاید  ق این مدل، مغز انسان و فرآیندهای شناختی، به شیوه ریاضی عمل میطب ریاضی: مدل
های ترانزیستوریِ کنونی، کـه بـر ایـن فـرض مبتنـی اسـت کـه  مانند نوعی رایانه کوانتمی، در مقابلِ رایانه

 کرد).گیری  ها بهره سازی و عملیات بر روی داده توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتم برای ذخیره می
طبق این مدل، مغز انسان و فرآیندهای شناختی، به مثابه بـازنمود یـک سیسـتم  مدل مفهومی:

است که افـراد بـرای کمـک بـه  شدهای از مفاهیمی ساخته  هستند و این سیستم، از ترکیب یا شبکه
 گیرند. سازی موضوع به کار می دانستن، فهمیدن و شبیه

؛ ذهـن، مغـز و محاسـبه، هـر کـدام »ذهـن، مغـز و رایانـه«عاملیِ پیچیده  . تبیین مقایسه سه۲
ای جدید باشد. بر این اساس، هیچ مدل محاسـباتی منفـردی بـرای  تواند برای دیگری منشأ ایده می

مختلفـی را  مـدلای،  های رایانـه ها و برنامه عملکرد ذهن انسان وجود ندارد؛ چه هر قسمی از رایانه
ها پردازشـگر متـوالی هسـتند؛ یعنـی  ید توجه داشت که رایانـهکند. با برای عملکرد ذهن مطرح می
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های جدیـد)  توانند دستور مشخصی را در زمان مشخصی اجرا کنند، امـا مغـز (و برخـی رایانـه می
(صـبوری توانند چندین عمل را در زمان مشخصـی انجـام دهنـد  پردازشگر موازی هستند؛ یعنی می

 ).۸۳-۸۲: ۱۳۸۳مقدم، 
 تبـعهای شگرف در زمینه هوش مصنوعی و بـه  لیِ پیچیده، متضمن پیشرفتعام این مقایسه سه

 ها در آینده خواهد بود. آن، دانش روبات
 
 . فرضیه علوم شناختی۷

بر اساس دو وظیفه فوق، اکنون فرضیه اصلی و غالبِ علوم شناختی در جهان غرب ایـن اسـت 
» بازنمایی« است. )Computational(» باتیمحاس«و ) Representative(» بازنمودگر«ای  که تفکر، پدیده

هـا در قالـب  به این معنا است که ذهن و مغز انسان در فرآیند تفکر، همانند رایانه عمل پردازش داده
یی از جهـان خـارج محسـوب بازنمودهـادهـد؛ علائمـی کـه  را انجام مـی  نمادها (علائم صوری)

های منطقی، قواعد، مفـاهیم، تصـاویر  های ذهنی همچون گزاره شوند؛ پس ذهن دارای بازنمایی می
هـای  بـه ایـن معنـا اسـت کـه ذهـن در فرآینـد تفکـر، از روش» محاسـبه«ها است.  ذهنی و قیاس

گیرد.  میوجو، همتاسازی، چرخش و حصول مجدد بهره  محاسباتی ذهنی همچون استنتاج، جست
های محاسباتی که بـر روی  توان بر اساس ساختارهای بازنمایی در ذهن و روال بنابراین، تفکر را می

هـای  کنند، درک کرد. در فرآیند تفکر، بازنمایی ذهنی، هماننـد سـاختار داده این ساختارها عمل می
ای. به تعبیـری،  رایانههای محاسباتی  های محاسباتی ذهنی، همانند الگوریتم ای است و روش رایانه

هـا بـه عـلاوه  طور که در رایانـه، سـاختار داده مغز همچون رایانه و ذهن همچون برنامه است. همان
هـای محاسـباتی  کند، در انسان، بازنمود ذهنـی بـه عـلاوه روش ها را قابل اجرا می الگوریتم، برنامه

هیـت بازنمـایی و محاسـبه در ذهـن، آورد. با این حال، همچنان در باب ما ذهنی، تفکر را پدید می
؛ ۸۳-۸۲: ۱۳۸۳؛ صـبوری مقـدم، ۳۸: ۱۳۹۳(نـک.: امیریـان، های مختلفی وجـود دارد  ها و دیدگاه بحث

 ).۴۸: ۱۳۹۷؛ درزی، ۱۳۳: ۱۳۹۶؛ طاهری، ۱۴۸-۱۴۷: ۱۳۹۲شناس،  زاهدی و حق
بلکـه  ١ور دارنـد،البته این بدان معنا نیست که همه محققان علوم شناختی صرفاً به این فرضیه با

بدان معنا است که امروزه رویکرد رایج در غرب با این فرضیه همسو اسـت؛ چـه در بخـش پیشـین 
های مختلفی برای توصیف رفتار مغز انسان و عملکردهای شناختی وجـود دارنـد  اشاره شد که مدل

ی ها مـدلتـابع  توانـد که صرفاً یکی از آنها مدل محاسباتی است و لذا بازنمود ذهنی در انسـان می
 دیگری از قبیل مدل ریاضی، مفهومی و ... باشد.
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 های فرضیه علوم شناختی  . دشواری۸
رغم همـه  علوم شـناختی و فرضـیه اصـلی و غالـب آن بـه شـرحی کـه از نظـر گذشـت، علـی

های جـدی  های شگرف و کاربردهای متنوع و مهمی که علوم شناختی تاکنون داشته، با نقد پیشرفت
اند از: دشـواری هیجـان، دشـواری هوشـیاری،  بی مواجه شده است که اهم آنها عبارتمحققان غر

های پویا، دشواری ریاضی و ... . البتـه برخـی از  دشواری جهان، دشواری اجتماعی، دشواری نظام
محاسباتی  -ها، با توسعه و پیشرفت رویکرد بازنمودی محققان علوم شناختی معتقدند این دشواری

 ).۸۴: ۱۳۸۳(برای مطالعه بیشتر، نک.: صبوری مقدم، شوند  خوبی حل می رگذاشتن آن، بهو نه با کنا
 

 ب. نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی

 . تقابل مبنامحور و رویکردمحور۱
زمین  های معاصر، از دستاوردهای دوره پسـاکانتی در مغـرب علوم شناختی، همانند بسیاری از دانش

اعتبـار  است. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قـرن هجـدهم، نهایتـاً فلسـفه نظـری و مابعدالطبیعـه را بی
ز دیـد وی، دانـد. ا الطرفین نمی قلمداد کرده، حاصل عقل نظری را چیزی جز احکـام متنـاقض و جـدلی

که قلمرو تجربه است، باقی بماند و به عرصه پدیده یـا شـیءِ ) Phenomen(عقل باید در درون حدود پدیدار 
است که در غـرب  است، گام ننهد. شاید به همین دلیل که فراتر از توانایی تجربی انسان )Nomen(نفسه  فی

شـود، بلکـه  معاصر، وظیفه مطالعه ماهیت ذهن یا نفس، دیگر به عقل نظری و مابعدالطبیعـه سـپرده نمی
دانشی به نام فلسفه ذهن که بر بستر فلسفه تحلیلی (که آن هم عمدتاً نتیجه تفکر پساکانتی اسـت) شـکل 

 دار شده است. ای را عهده گرفته، عملاً چنین وظیفه
ر، در صدد نقد فلسفه کانت و تأثیرات انکارناپذیر آن بر روند تفکر غـربِ جدیـد و نوشتار حاض

که در صدد دفاع از فلسفه اسلامی و عمق در خور توجه آن نیست. بـا ایـن  معاصر نیست، همچنان 
حال، فلسفه اسلامی در زمان حال نیز همچنان بر تلاش عقلی و مابعدالطبیعی بشر در فهـم خـدا، 

ورزد و از این جهت، مبانی و رویکردهای رایج  ن و مسائل مربوط به این سه، تأکید میانسان و جها
ناخواه تـا  علوم شناختی (که به تبع تفکر پساکانتی، فاقد رویکرد عقلی و مابعدالطبیعی هستند) خواه

 حد چشمگیری در تقابل با مباحث عقلی فلسفه اسلامی قرار خواهند داشت.
توانـد چنـدان در مسـائل خـاص علـوم  رسد فلسفه اسلامی نبایـد و نمی ینظر م  با این حال، به

 کم به دو دلیل: شناختی وارد شود؛ دست
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. حیطه و روش علوم شناختی، غیر از حیطه و روش فلسفه اسـلامی اسـت. فلسـفه اسـلامی، ۱
اختی کـه علـوم شـن رود، در حالی  های عقلی پیش می است و عمدتاً با روش مبتنی بر مابعدالطبیعه

هـای علمـی، از قبیـل روش تجربـی، روش  اسـت و عمـدتاً بـا روش )Science(بیشتر از سنخ دانش 
 شود. ریاضی و ... دنبال می

یک از ایـن  های ذیلِ علوم شناختی، حدود شش تا است؛ اما هیچ  تر اشاره شد که دانش . پیش۲
اسـت و ) Philosophy of(» ففلسـفه مضـا«ها جزء فلسفه نیستند، مگر فلسفه ذهن که از سنخ  دانش

، هـوش مصـنوعیها، یعنـی  های فلسفه تلقی شود؛ اما باقی این دانش تواند از فروع و شاخه لذا می
شناسـی، جـزء فلسـفه نیسـتند؛ اگرچـه  و تا حـدی انسان شناسی زبان، شناسی روان، شناسی عصب

هـا چـون جـزء  ن دانشهایی با فلسفه داشته باشند: برخی از ای ممکن است هر یک کمابیش نسبت
تری بـا فلسـفه  شناسی)، نسبت کمتر یا ضعیف علوم انسانی نیستند (مانند هوش مصنوعی و عصب

و  شناسـی زبـان، شناسـی رواندارند و برخی دیگر چون به نحوی جزء علوم انسانی هسـتند (ماننـد 
 تری با فلسفه دارند. شناسی)، طبعاً نسبتِ بیشتر یا نسبتاً قوی انسان

نحـو  نکات فوق، در نوشتار حاضر، تقابل علـوم شـناختی بـا فلسـفه اسـلامی عمـدتاً بـه  بنا بر
؛ بدین معنا کـه برخـی »محور مسئله«نحو   بررسی شده است، نه به» رویکردمحور«و » مبنامحور«

مبانی و رویکردهای مقبولِ علوم شناختی، در تقابل با مباحث عقلی فلسـفه اسـلامی هسـتند، امـا 
 رسد. نظر نمی اسلامی به ریزِ مسائل علوم شناختی چندان موجه به ورود فلسفه 

این نکته را نیز باید افزود که نوشتار حاضر، صرفاً به مبانی و رویکرد رایج در علـوم شـناختی در 
غرب پرداخته است، وگرنه ممکن است برخـی محققـان علـوم شـناختی دارای مبـانی یـا رویکـرد 

چندان آشکاری با مباحث عقلی فلسـفه اسـلامی ندارنـد (و چنـین  متفاوت دیگری باشند که تقابل
 رویکردهایی محل بحث کنونی ما نیستند).

 
 النفس اسلامی علوم شناختی و علم. ۲

کم از سه جهت در تقابل اسـت: بـاور بـه  النفس در فلسفه اسلامی، دست علوم شناختی با علم
 ه اراده آزاد.نفس مجرد، کاربست روش عقلی در مطالعات نفس و مسئل

 
 . مادیت یا تجرد نفس۱. ۲

 انگارانـه نگـاه مـادی ی،غربـ و فرآیندهای ویـژه آن، نـزد برخـی از محققـانبه ذهن  غالب نگاه
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)Materialistic( ــه  و طبیعی ــت. )Naturalistic(گرایان ــاظ  اس ــان از لح ــن انس ــر، ذه ــرب معاص در غ
برخـی از  ).۴۴: ۱۳۹۷(درزی، شناسی عمدتاً جزء امور مادی و جسمانی محسوب شده اسـت  هستی

ماشـین «اند که دانشمندانِ رایانه بعضـاً مغـز انسـان را نـوعی  محققان علوم شناختی اظهارنظر کرده
ارت قطعـاً زننـده اسـت؛ امـا تر. این عبکنند، نه کمتر و نه بیش توصیف می )Meat machine(» گوشتی

های اولیه  انگاریِ مهیج در سال قابل ملاحظه و بیانی فشرده از شور علمیِ محض و از ماده تصویری
ها، باورهـا و عقـل  پژوهش در علم شناختی است. طبق این دیدگاه، افکار، احساسات، امیدها، بیم

شین گوشتی که در سر ما جـای دارد، نیسـتند. شناختی یا همان ما ما چیزی جز عملکرد مغزِ زیست
شود. در واقـع، مغـز یـا بـه تعبیـر موسـع  سان در اینجا ایده ذهن به مثابه روح غیرمادی رد می بدین

کند. پس در اینجا امر ذهنـی  ها و به نحو محاسباتی (رایانشی) عمل می ذهن، تا حدی همانند رایانه
نـزد برخـی از فلاسـفه ذهـن رایـج  سان نگره بدین ).Clark, 2001: 7-8(شود  به امر فیزیکی وابسته می

و لذا  است) Embodied(کم امری بدنمند  برآمده از جسم یا دست ای پدیده ،این است که ذهنغربی 
توان صرفاً از طریـق مغـز و  فرآیندهای مرتبط با ذهن از قبیل فهم، باور، یادگیری، حافظه و ... را می

 آن توضیح داد. اعصاب و فرآیندهای مادیِ 
ها از آن، این است که بدن انسـان  اجمالاً مراد از بدنمندی، با اذعان به وجود اختلاف در قرائت

ای برای کسب شناخت نیست، بلکه نحوه زیست انسان در جهان همواره فیزیکی است  صرفاً وسیله
(بـرای نمونـه، دنمند هسـتند های ذهنی از قبیل فهم، باور، یادگیری، حافظه و ... ب و لذا ذهن و پدیده

برخـی از محققـان علـوم  ).۶۵-۶۲: ۱۳۹۶؛ بابایی و دیگـران، ۷۹-۷۷: ۱۳۹۷نک.: خبازی کناری و سبطی، 
 اند: شناختی، در باب چیستی بدنمندی گفته

شود عقل و مفاهیمْ بدنمند هستند، به چه معنا است؟ ... هر تعقلی که شما آن  اینکه گفته می
گیرید، مستلزم آن است که ساختار عصبی مغـز آن تعقـل را  مفاهیم به کار میرا در کاربست 

کنـد کـه شـما دارای چـه  های عصبی مغز تعیـین می روی، معماری شبکه انجام دهد. از این
ــی را می ــذا چــه ســنخ تعقل ــه  مفــاهیمی هســتید و ل ــه چگون ــد ... اینک ــام دهی ــد انج توانی

کننـد،  عصبی عمـل می  ول محاسبات (رایانشِ)ها، که طبق اص های خاص نورون بندی پیکره
کنند. در این موضـع،  کنیم، محاسبه می آنچه را که ما به عنوان استنتاجات عقلانی تجربه می

، بـدل بـه ایـن »حرکتی استفاده کنـد؟ تواند از سامانه حسی آیا عقل می«این پرسش مبهم که 
توانند به وسـیله همـان معمـاری  یآیا استنتاجات عقلی م«شود که  پذیر می پرسشِ فنی پاسخ

دانیم  ما اکنون مـی». شود، محاسبه شوند؟ عصبی که در احساس یا حرکت بدنی استفاده می
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 ).Lakoff & Johnson, 1999: 16(که بعضاً پاسخ به این پرسش مثبت است 
ن بـد -البته این نکته را باید افزود که دو جریان اصلی، در تبیین ماهیت نفس، حل مشکل نفس

انـد از: فیزیکالیسـم  اند کـه عبارت دکارتی این دو، در جهان غرب پدید آمده انگاری و خاصه دوگانه
)Physicalism( گرایی و نوخاسته )Emergentism( انگاری را پیشـنهاد  حـل یگانـه راه کوشند که هر دو می

جسمانی و فیزیکـی ای در فلسفه ذهن است که نفس یا ذهن را به خواص  فیزیکالیسم، نظریه کنند.
ای در فلسـفه ذهـن اسـت کـه در تقابـل بـا  گرایی، نظریـه کاهـد. نوخاسـته و مشخصاً مغز فـرو می

ای برخاسـته از مـاده و بـدن، امـا  فیزیکالیسم و برای عبور از مشکلات آن، نفس یـا ذهـن را پدیـده
ر و تفکـر داند که در وضعیت خاصـی از پیچیـدگی ماننـد حیـات، شـعو یافته آن می صورت تکامل

هایی شود که یکسره بـه سـطح بنیـادین مـادی و فیزیکـی فروکاسـتنی  تواند منجر به بروز ویژگی می
هایی با این سطح دارند. با این حال، در این دیدگاه نیز نفس یا ذهن برخاسته از بدن  نیستند و تفاوت

و جریان، تقریرهایی هر یک از این د یافته آن است. و امور مربوط بدان است، هرچند صورت تکامل
هایی بـا  گرایی، مشابهت درستی اظهارنظر شده است که تقریر قوی نوخاسته ضعیف تا قوی دارند. به

آن دارد (اگرچـه  بـودن» الحـدوث و روحانیـة البقـاء جسـمانیة«نفس نزد ملاصـدرا، یعنـی  نظریه
بزرگی،  ؛ جامـه۱۳۲-۱۱۳: ۱۳۹۴(بـرای مطالعـه بیشـتر، نـک.: نریمـانی، های مهمی نیـز بـا آن دارد)  تفاوت
 ).۲۲-۱۲: ۱۳۹۷مهر و اکبری،  سعیدی

گرایـیِ  انگـاری و طبیعی شناختی رایج در علوم شـناختی، یعنـی ماده اما در تقابل با نگره هستی
مباحث  ترین نقطه تقابل علوم شناختی با فلسفه اسلامی است، باید گفت در نفس یا ذهن که مبنایی

 یجـوهرنفـس انسـان،  رسـد کـه ق براهین مختلف عقلی به اثبـات میاسلامی، از طری النفس علم
: ۱۳۸۸؛ سـهروردی، ۸۱-۸۰: ۱۳۷۵سینا،  ؛ ابن۱۸: ۲۰۰۸(نک.: فارابی، مجرد (روحانی و غیرمادی) است 

و دارای قوایی ویژه خود (قوای تحریکی و ادراکی) است که به کمک آنها در بدن تصرف  )۱۵۶-۱۵۷
رساند. در اینجا، توجه بـه  ختلفی مانند انفعالات و ادراکات را به انجام میکند و افعال م و تدبیر می
 تواند مفید باشد: دو نکته می

اولاً نفس در عین تجرد، دارای ارتباط و پیوند با بدن و جسم است؛ بدین معنا کـه هـم نفـس از 
دگی بدن) و هـم دی پذیرد (مانند احساس ناراحتی در نفس هنگام خستگی یا آسیب بدن تأثیراتی می

کـردن  شدن افعال مختلف توسط بدن هنگـام اراده بدن کاملاً تحت تأثیر نفس قرار دارد (مانند انجام
 در نفس) و لذا رابطه نفس و بدن، متقابل و دوسویه است. آنها

اند که نفس در عین تجرد، نیازمند بـدن اسـت یـا بـه  ثانیاً برخی از فلاسفه اسلامی توضیح داده
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رای تعلق به بدن است (برخلاف عقل که تعلقی به بدن ندارد و لذا نفس هر گاه بـه مرتبـه تعبیری دا
توانـد مفـارق  عقلِ بالفعل و مستفاد برسد، یعنی همه یا بیشترِ معقولات برای او حاصل شـوند، می

 ).۸۵-۸۶: ۱۳۷۵سینا،  ؛ ابن۱۲۰-۱۱۹: ۱۹۹۵(نک.: فارابی، شود و نیازی به بدن نداشته باشد) 
تـوان نفـس را یکسـره بـه بـدن و امـور جسـمانی  اما این دو نکته قطعاً بدین معنا نیست کـه می

اسـت و حقیقـت نفـس از » خلـق«فروکاست؛ چه به تعبیر برخی از فلاسفه اسلامی، بدن از عـالَم 
 ).۷۱: ۱۴۰۵(برای نمونه نک.: فارابی، و این دو عالم کاملاً غیر از یکدیگرند » امر«عالَم 

های مربوط به عملکرد مغز در علوم شناختی، مشاهده شـود کـه  ت در برخی آزمایشممکن اس
کنـد  کاری قسمتی از مغز، انفعال یا ادراکِ متناسب با آن بخش را دچـار اخـتلال می آسیب یا دست

طـور  (مثلاً اگر محل حافظه در مغز آسیب ببیند، حافظه تضعیف یا کاملاً مختل خواهد شد؛ همین
تـوان بـه مغـز  گیری شـود کـه نفـس یـا ذهـن را مـی یادگیری و ...)؛ و از اینجا نتیجـهاست باورها، 

فروکاست. اما این ایراد به تناسبِ فیزیولوژی قدیم، برای فلاسفه اسلامی نیز اجمالاً مطـرح بـوده و 
پاسخ آنها به این ایراد چنین است که چـون نفـس بـه بـدن تعلـق دارد و همـواره از طریـق اعضـا و 

پـس  )،۹۱: ۱۹۹۵(برای نمونه، نک.: فـارابی، رساند  شبکه اعصاب و مغز افعالش را به انجام می  جوارح،
آسیبِ قسمتی از آن طبعاً در عملکرد نفس تأثیر خواهد گذاشت؛ زیرا غالباً چنین است که اگر ابـزار 

(نـک.:  تمختل شود، فعل ویژه آن نیز مختل خواهد شد؛ اما این نکته، مانع پذیرش تجرد نفس نیس
 ).۴۴۹: ۱۳۸۳؛ شیرازی، ۲۱۱: ۱۳۷۵سهروردی، 

 
 . روش تجربی یا عقلی در مطالعه نفس۲. ۲

توان اظهار داشت که از دید برخی از محققان علوم شـناختی، چـون  با توجه به نگره پیشین، می
نفس یا ذهن امری جسمانی یا برآمده از جسم و تا حد بسیار، مـادی اسـت، پـس بـرای مطالعـه و 

پردازد، یعنی تجربـه و دانـش تجربـی (نـه  که به بررسی جسم و طبیعت می یسی آن همان روشبرر
ترین روش بـرای مطالعـه ذهـن و  عقل و مابعدالطبیعه) بسنده اسـت و لـذا روش تجربـی، مناسـب

درسـتی  بهدر واقـع،  فرآیندهای آن است و این قسمی انحصارگرایی در روش تجربی و علمی است.
) Naturalization( سـازیِ  های تجربـی بـه طبیعی کوشد با روش که علوم شناختی میاظهار شده است 

ای از  نهایتـاً از دیـد عـده ).۴۴: ۱۳۹۷(درزی، دستاوردهای مرتبط با مقوله شناخت در انسان بپـردازد 
کنـد، پـس روش  محققان این عرصه، چون ذهن یا مغز همانند رایانه یا بـه شـیوه ریاضـی عمـل می

اند. در هـر حـال، همـه ایـن  رایانه یا روش ریاضی نیز بـرای فهـم فرآینـدهای آن متناسـبپردازش 
 بنیاد. های خاص هستند، نه با مابعدالطبیعه عقل ها متناسب با دانش روش
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هـای مختلـف  های فلسفی درباره ذهن، با مراحـل پیشـرفت علـم در حوزه خلاصه اینکه نظریه
توان بر مبنای احکام منتج از تـأملات  ماهیت ذهن را دیگر نمی اند و علوم شناختی در پیوندِ مستقیم

های  بندی نظری مبتنی بر یافته صرفاً پیشینی (مقدم بر تجربه) تعیین کرد، بلکه باید بر مبنای صورت
 ).۱۴۹: ۱۳۹۲شناس،  (زاهدی و حقجدید علوم تعیین کرد 

 الـنفس تـوان گفـت در علـم ، میشناختی رایج در علـوم شـناختی اما در تقابل با این نگره روش
توان به مدد ابزار حس و تجربه مطالعه و بررسی کرد، بلکه  فلسفی، نفس به مثابه امری مجرد را نمی

کم چنـین اسـت کـه نگـرش تجربـی و علمـی  دسـت به ابزار عقل و نگاه مابعدالطبیعی نیاز است.
باید از جهـات و حیثیـات  ساحتی است، حال آنکه ذهن را بعدی و تک محض به نفس یا ذهن، تک

اش، مطالعه و بررسی کرد. نفـس یـا ذهـن، هـم دارای  مختلف، در نسبت با شئون متفاوت وجودی
انـد) و هـم  الـنفس فلسـفی مطـرح شئون عقلی و مابعدالطبیعی است (مانند مبـاحثی کـه در علـم

ای هسـتند (ماننـد  دهزند که در خور مطالعه و بررسی با ابزار تجربی و مشاه رفتارهایی از آن سر می
اند) و این دو شأن، اگرچه غیـر از یکدیگرنـد، امـا در عـین حـال  شناسی مطرح مباحثی که در روان

 توانند مکمل یکدیگر باشند. می
 
 . جبرگرایی یا اراده آزاد انسانی۳. ۲

ویـژه در  و بررسـی وضـعیت آن بـه) Free will(یکی از مباحث علوم شناختی، توصیف اراده آزاد 
هایی نظیر: اراده آزاد چیست؟ آیا انسان واقعاً دارای اراده آزاد است یا صـرفاً بـه  انسان است. پرسش

رود؟ آیا برخی از حیوانات  کند؟ در چه اوضاع و احوالی اراده آزاد در انسان از میان می آن تظاهر می
های اصـلیِ ایـن  شود؟ و ...، پرسـش نیز اراده آزاد دارند؟ انتخاب آزادانه در انسان چگونه میسر می

 ).۵۷: ۱۳۹۷(درزی، دهند  مبحث را تشکیل می
بـرای مبنـای اصـل  ٢تواند بالمآل به انکار اراده آزاد منتهـی شـود. نفیِ تجردِ نفس در انسان می

نظـام علّـی و معلـولیِ در عـالَم اسـتقرار دارد و لـذا در جهـان مـادی،  )،Determinism(گرایی  تعیین
تعیـین  آنهـاای از رویـدادهای پیشـین هسـتند و بـه وسـیله  کنونی همواره تـابع زنجیـره رویدادهای

شوند. اکنون اگر نفس مجرد در انسان وجود نداشته باشد و ذهن بر مبنـای برخـی رویکردهـای  می
رایجِ علوم شناختی تماماً به مغز، شبکه اعصـاب و فرآینـدهای بـدنی آنهـا فروکاسـته شـود، طبعـاً، 

های پیشـین  ها یا وضعیت پدیده مادی دیگر، هر کنش کنونیِ انسانی، تابع یا معلول کنش همانند هر
بـر ایـن  سان اراده آزاد از میان خواهد رفت و قسمی جبرگرایی تثبیت خواهد شد. خواهد بود و بدین
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شناسی، تردید در اراده آزاد انسانی اسـت؛ تـا  اساس، یکی از رویکردهای رایج در مطالعات عصب
اند. حال آنکه اگـر اراده آزاد  دانسته» حیله«جا که برخی از محققان این عرصه، اراده آزاد را قسمی آن

وجود نداشته باشـد، جـایی بـرای یـادگیری، تربیـت، سـاخت شخصـیت یـا هویـت، مسـئولیت، 
 ).۱۶- ۱۵: ۱۳۹۱(تلخابی، های اخلاقی، حقوق، تکالیف شهروندی و ... باقی نخواهد ماند  ارزش

در تقابل با این رویکرد رایج به مسئله اراده انسـانی در علـوم شـناختی، پـذیرش اراده آزاد و اما 
گاهانه و به میل خویش افعال مختلف را انجام دهد یـا تـرک کنـد، بـا  اینکه انسان می تواند به نحو آ

، عقل سلیم کاملاً همسازتر است تـا انکـار آن. در واقـع، فطـرت سـالمِ انسـانی، در درون خـویش
 دادن افعال مغایر یا معارض، تا حد بسیار، مختار است. یابد که در انجام آشکارا می

در فلسفه اسلامی نیز وجود اراده آزاد در انسان، وجدانی و لـذا بـدیهی اسـت؛ فهـم معنـای آن 
گیـرد  نیاز از اثبات است؛ و شناخت آن به نحو حضوری (در مقابلِ حصـولی) انجـام می آسان و بی
گاهی را پیش). ۶/۳۳۶: ۱۹۸۱رالدین شیرازی، (نک.: صد گـاهی  فرض می همچنین، اراده آزاد، آ گیـرد و آ

 ترین معنایش، برابر با تعقل و خردورزی است:  در غایی
اراده همدوش عقل است. هر جا که عقل هست، اراده هست. آنجا که عقـل نیسـت، اراده 

کنـد میـان کارهـا ... و بعـد  سـبه میهم وجود ندارد ... بعد از اینکه انسان اندیشه و محا
کند آنچه را عقل به او  دهد که اصلح و بهتر این است نه آن، آن وقت اراده می تشخیص می

 ).۴۸-۴۷: ۱۳۷۳(مطهری، فرمان داده، انجام دهد 
 
 شناسی اسلامی علوم شناختی و معرفت. ۳

در تقابـل اسـت: کم از دو جهـت  شناسـی در فلسـفه اسـلامی، دسـت علوم شناختی با معرفت
 عینیت و اطلاق شناخت و مسئله تجرد شناخت.

 
 . نسبیت یا اطلاق شناخت۱. ۳

گرایی  شناختی رایجِ علوم شناختی نزد برخی از محققـان غربـی، مبتنـی بـر نسـبی نگره معرفت
شـود. بـه  منتهـی می) Anti-realism(گرایی  است که عملاً به ضـدواقع) Cognitive relativism(شناختی 

گرایی شناختی، نتیجه یا لازمه ناگزیرِ علوم شناختی است؛ زیرا اگـر  بیری، شاید بتوان گفت نسبیتع
هـای فیزیکـیِ او نقـش اساسـی در  چنین است که نفس یا ذهن، بدنمند است و مغز انسان و محیط

ان ، حافظـه و ... دارنـد، چـون اذهـگیری فرآیندهای مرتبط با آن از قبیل فهم، بـاور، یـادگیری شکل
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ی اسـت، پـس شـناخت ا ژهیوهای فیزیکی  دارای ساختار مغزی خاصی است و درگیر محیط بشری
های فیزیکیِ مشخص، نسـبی خواهـد بـود. بـر ایـن  انسان نیز به تناسب آن ساختار مغزی و محیط

اساس، ممکن است باوری برای فرد الف صادق باشد، اما همان بـاور بـرای فـرد ب کـاذب باشـد، 
ژه هر یـک از ایـن دو نفـر تـا حـدی هـر چنـد انـدک های فیزیکی وی غزی و محیطچون ساختار م

بودن  الأذهـانی شـناخت و بین )Objectivity(گرایی شـناختی، عینیـتِ  سـان، نسـبی . بدیناند مجتلف
)Intersubjectivity( بَرد. آن را از میان می 

 پذیر است:  گرایی شناختی به پنج دسته کلی تقسیم شایان ذکر است که نسبی
شـده اسـت. طبـق ایـن  به معنای انکار وجود روش علمی تثبیت در عقلانیت: گرایی . نسبی۱

ای کـه دانشـمند در آن کـار  هـای نظـری یـا تـاریخی دیدگاه، باور عقلانی در علم، به حسب زمینـه
 ها با هم تفاوت دارند. کند، نسبی است؛ زیرا این زمینه می

ای که در آن  ن دیدگاه، صدق هر باور یا گزاره، به حسب زمینهطبق ایدر صدق:  گرایی . نسبی۲
 ها با هم تفاوت دارند. قرار دارد، نسبی است؛ زیرا این زمینه

 Justified(» باور صـادق موجـه«طبق این دیدگاه، معرفت به معنای  شناختی: گرایی معرفت . نسبی۳

true belief،( های مختلفی که در آن قـرار دارد، نسـبی اسـت؛ زیـرا آنچـه بـرای افـرادِ یـک  به حسب زمینه
 شان وابسته است. آید، به زمینه فرهنگی یا نظری فرهنگ و پیروان یک نظریه، معرفت به شمار می

طبق این دیدگاه، نحوه وجود جهان و خـودِ واقعیـت، بـه باورهـا و  گرایی در واقعیت: . نسبی۴
پذیرند. در واقع، جهان، بـا  کم از آنها تأثیر می اند یا دست هایی که انسان معتقد است، وابسته نظریه

 کند. ها تغییر می تحول پارادایم
یـک از   های مفهومی متعددی وجود دارد که هـیچ طبق این دیدگاه، شاکلهگرایی مفهومی:  . نسبی۵

نفسه، در پسِ نقـابی از  ری را نشان داد. لذا واقعیتِ فیتوان این برت آنها نسبت به دیگری برتری ندارد یا نمی
گر و واقعیـت، حائـل  های مفهـومی، همـواره میـان مشـاهده پدیدارها پنهان است. در واقـع، ایـن شـاکله

 ).۶۵-۵۶: ۱۳۸۱(سنکی،  کند یابی به واقعیت محض را تا حد بسیار ناممکن می شود و دست می
خـوبی  ج در علـوم شـناختی، برخـی از محققـان غربـی بـهشناختی رای رغم این نگره معرفت علی

 )؛۵۶(همـان: انـد  گرایی شناختی، دچار تناقض ذاتی هستند و خودشـکن اند که همه اقسام نسبی دریافته
، اگر صادق فرض شـود، آنگـاه »هر باوری نزد انسان نسبی است: «pگرایانه مانند گزاره  زیرا باور نسبی

فاقـد هـر گونـه  pنیز صـادق خواهـد بـود و لـذا  pبودن  نیز یک باور است، ناگزیر نسبی pچون خودِ 
 قطعیت و عینیت خواهد بود و معیاری قطعی و عینی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت.
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علاوه بر این، امروزه برخی از اندیشمندان غربی معتقدند بدون در اختیار داشتن معیار عینی که 
توان میان باور خـوب (صـادق) و بـاور  های انسان را سنجید، عملاً نمی ورها و شناختبا آن بتوان با

 ).۵۶(همان:  احمقانه (کاذب)، تفاوت معقولی برقرار کرد
شناسی در فلسفه اسلامی نیز در تقابل آشکار بـا هـر یـک از اقسـام  اما گذشته از اینها، معرفت

کند. این نکته با توجه بـه  اطلاق شناخت دفاع می گراییِ شناختی است و به نحوی از عینیت و نسبی
شناسـی  معرفت شـود: شناسـی اسـلامی، بـه شـرح زیـر، آشـکار می خصوصیات چهارگانه معرفت

، مبنـاگرا، منـدانگار واقعاسلامی، مکتبی است مبتنی بر فلسفه اسلامی که واجد چهار خصوصـیت 
بیان اجمالی این چهار خصوصـیت بـه ). ۱۹-۱۸: ۱۳۹۶زاده،  (عبـاس گرا است گرا و مجموعاً عقل یقین

 شرح زیر است:
(که اکنون  )Epistemological realism(شناختی  گراییِ معرفت گرایی دارای اقسامی از قبیل واقع . واقع۱

و زبــانی یــا  ،شــناختی محــل بحــث مــا اســت و بــدان خــواهیم پرداخــت)، مابعــدالطبیعی یــا هستی
شـناختی بـه ایـن معنـا اسـت کـه ذهـن انسـان و  گرایی معرفت واقـع ).۶۰۹(همان: معناشناختی است 

گرایی  یــابیِ معرفتــی بــه واقعیــت و عــالَم خــارج را دارنــد. واقــع ابزارهــای ادراکــی او توانــایی دســت
شناختی هم خـود، اقسـامی دارد: مسـتقیم و غیرمسـتقیم/ خـام یـا سـاده، علمـی و انتقـادی.  معرفت

ادراک اشیای خارجی بدون وساطت هر گونه صـورت ذهنـی؛ امـا  گرایی مستقیم عبارت است از واقع
گرایی غیرمستقیم به معنای ادراک اشیای خارجی با وساطت هر گونه صـورت ذهنـی اسـت. نیـز  واقع
هایی هسـتند کـه مـا از  گرایی ساده یا خام عبارت است از اینکه اشیای خارجی، واجد همه ویژگی واقع

 (همان).نگرند  تر می ای معتدل گرایی علمی و انتقادی به این مسئله به گونه کنیم؛ اما واقع آنها ادراک می
گاهی )Foundationalism(. مبناگرایی ۲ ها و معارف نظری یا اکتسابی  اجمالاً بدین معنا است که آ

سان توجیـه  ها و معارف بدیهی او است و ساختار معرفت انسان بدین انسان همواره مبتنی بر آگاهی
)Justification (همان:  دشو یم)۶۱۴-۶۱۳.( 

ها و معارف خویش را به یقـین  تواند صدقِ بسیاری از آگاهی گرایی اجمالاً یعنی انسان می . یقین۳
 )Correspondence(ها قائل به نظریه مطابقت  شناختی دریابد. فلسفه اسلامی در باب صدق گزاره معرفت

توان در این دو گزاره خلاصه کرد: من باور دارم  شناختی را می نیز یقین معرفت ).۶۰۸(نک.: همان: است 
 ).۴۰۰-۳۹۹(همان:  »محال است که الف ب نباشد«و » الف ب است«که 

تـوان بـه  گرایی اجمالاً یعنی عقل انسان ابزار معرفتی مهمی است کـه بـه وسـیله آن می . عقل۴
های مبتنی بر اشراق (مانند فلسفه سـهروردی  ا که فلسفهبسیاری از حقایقِ امور دست یافت. از آنج
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و حکمت متعالیه ملاصدرا و صدراییان) نیز در تفکر اسلامی وجود دارند که در کنار پذیرش اعتبار 
گرا اسـتفاده  عقل» مجموعاً «دهند، لذا از قید  اهمیت وافری می» شهود«عقل در کشف حقیقت، به 

 ، پاورقی).۱۹(همان: شد 
 
 مادیت یا تجرد شناخت. ۲. ۳

نـاظر بـه  شناختی رایجِ علوم شناختی نزد برخی از محققان غربـی، یکی از رویکردهای معرفت
ای از شـناخت انسـان، اعـم از حسـی، خیـالی و عقلـی و نیـز حتـی  فروکاستن هـر قسـم و مرتبـه

گاهی (ادراک ذات)، به بدن و مغز است. در این نگره مادی شناخت، حواس، انگارانه به مقوله  خودآ
شبکه اعصاب، مغز انسان و فرآیندهای پیچیده آن، توانـایی ایجـاد همـه اقسـام و مراتـب ادراکـات 

 هایی از این توانایی ادراکی در انسان نیست. انسان را دارند و نیازی به مجردانگاشتنِ بخش
انـد  ریافتهشناختی رایجِ علوم شناختی، برخی از محققـان غربـی د رغم این رویکردِ معرفت علی

گاهی انسان به بدن و مغز و فرآیندهای مادی آنها، علم شناختی و هـر  که فروکاستن کل شناخت و آ
 کند: های زیر مواجه می گونه رویکرد علمیِ محض به مقوله شناخت را با دشواری

گاهی: ۱ هـای صـرفاً فیزیکـی و مـادی  است، امـا نظام )Consciousness( ذهن، دارای آگاهی. آ
گاهی، از امر مادی محض برنمی بدن و مغز چگونه می مانند گاهی باشند (آ  آید). توانند واجد آ

ــاتی:۲ ــث التف ــده . حی ــاتی پدی ــث التف ــتن، دارای حی ــناخت و دانس ــد ش ــی مانن  های ذهن
)Intentionality(  (قشـان هستند؛ یعنی همواره و لزوماً ملتفت و معطوف به امور و اشیا (به مثابـه متعلَّ

 تواند ملتفت یا معطوف به چیزی باشد. ا بدن و مغز چگونه میهستند، ام
ــی۳ ــده بودن: . شخص ــن و پدی ــی ذه ــیت شخص ــد خصوص ) Subjectivity( بودن های آن، واج

، درونـی هسـتند و چـون دیگـران سـتا آنهـاهستند؛ بدین معنا که همواره برای انسانی کـه دارنـده 
ها برای دیگـران چگونـه  طالعه علمی این پدیدهگونه دسترسی به جهان درونی ما ندارند، پس م هیچ

 پذیر است). سان که مطالعه علمی بدن و مغز ما برای دیگران امکان ممکن است (آن
اگـر افکـار و احساسـات انسـان واقعـاً دارای علیـت ذهنـی باشـند، چگونـه . علیت ذهنی: ۴

تواند این را توضیح دهد)  لم نمیتوانند بر امر فیزیکی یا مادی مانند بدن و مغز تأثیر بگذارند (ع می
 ).۱۵: ۱۳۹۱(تلخابی، 

شناسـی  تر، هستی شناسـی (یـا بـه تعبیـر متناسـب گذشته از اینهـا، در رویکـرد غالـب معرفت
معرفت) در فلسفه اسلامی، ادراکات حسی و خیـالی، مـادی هسـتند؛ امـا ادراکـات (تصـورات و 
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تـوان  بنابراین، ادراکات حسی و خیـالی را می ٣توان مادی لحاظ کرد. تصدیقاتِ) کلی عقلی را نمی
به حواس، شبکه اعصاب، مغز انسان و فرآیندهای آن نسبت داد، اما ادراکات کلـی عقلـی مجـرد را 

های مادی بدن و مغز فرو کاست؛ بلکه این کار، فعل نفـسِ مجـرد اسـت؛ یعنـی فرآیندتوان به  نمی
فلاسفه اسلامی این نکته را از طریق براهین عقلـی  آید و ادراک امر مجرد، صرفاً از نفس مجرد برمی

؛ سـهروردی، ۹۰-۸۹: ۱۳۷۵سـینا،  ؛ ابن۸۶: ۱۴۰۵؛ همـو، ۱۸: ۲۰۰۸(نک.: فارابی، اند  فراوان، مستدل کرده
۱۳۸۸ :۱۶۳-۱۶۵.( 

انـد کـه اگرچـه کلیـات عقلـی همـواره مجردنـد، امـا  با این حال، فلاسفه اسلامی توضیح داده
 در نفس یا ذهن انسـان، نیازمنـد دخالـت و وسـاطت حـواس (و لـذا طبعـاً  حصول بسیاری از آنها

های مادی بدن و مغز) است؛ چه فرآیند انتـزاع یـا تجریـد کـه در آن، عقـل انسـان، اَعـراض  فرآیند
دهـد، از محسوسـات مـادی  کند و صورت معقولِ آنها را شکل می شخصی محسوسات را جدا می

 گردد. نتهی میشود و به معقولات مجرد م آغاز می
گاهی (ادراک ذات) در انسان نمی تواند به بدن و مغز نسبت  همچنین، در فلسفه اسلامی، خودآ

؛ ۱۸: ۲۰۰۸(نـک.: فـارابی، انـد  داده شود و فلاسفه اسلامی چندین برهان عقلی بر این نکته اقامه کرده
 ).۱۵۶-۱۵۵: ۱۳۸۸؛ سهروردی، ۸۱-۸۰: ۱۳۷۵سینا،  ابن

ادراک اموری که در ماده و زمان جای ندارند، از قبیل امـور فلسفه اسلامی،  گذشته از اینها، در
اضداد از قبیل گرمی و سردی، زیبایی و زشتی، نزدیکی و نیز ادراک  گذشته و آینده، عدد و نامتناهی

توانند به بدن و مغز نسبت داده شوند و ادله در خور تـوجهی  و همبود نیز نمی جا و دوری به نحو یک
 ).۱۶۵: ۱۳۸۸؛ سهروردی، ۷۱: ۱۴۰۵؛ همو، ۱۸: ۲۰۰۸(نک.: فارابی، ین مطلب اقامه شده است بر ا

 
 نتیجه

اشاره شد که برخی از مفروضات و رویکردهای رایجِ علوم شناختی، در تقابل با مباحث عقلـی فلسـفه 
بررسـی شـدند.  محور، نحو مبنامحور، نه مسئله  اسلامی قرار دارند و این تقابلات در نوشتار حاضر به

بسا برخی محققان علوم شناختی، مفروضات یا رویکردهای خـاص و  به این نکته نیز اذعان شد که چه
 متفاوت دیگری داشته باشند که تقابل چندانی با مباحث عقلی فلسفه اسلامی ندارند.

الـنفس در فلسـفه اسـلامی  کم سه تقابل مهم با مباحث علـم جریان غالب علوم شناختی دست
. ۲و فرآینـدهای آن؛  ذهنو نیز باور به بدنمندی به ذهن گرایانه  و طبیعت انگارانه مادی نگاه. ۱رد: دا

. جبرگرایـی در خصـوص ۳بسندگی و انحصارگرایی در روش تجربی و علمی برای مطالعه ذهن؛ و 
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کم دارای دو تقابـل مهـم بـا مباحـث  افعال انسانی. همچنین، جریان غالب علـوم شـناختی دسـت
گرایی منتهـی  گرایی شناختی که به ضدواقع . ابتنا بر نسبی۱شناسی در فلسفه اسلامی است:  رفتمع

 . فروکاستن همه اقسام و مراتب ادراک انسانی به فرآیندهای مادی بدن و مغز.۲شود؛ و  می
ها و دسـتاوردهای شـگرف و  انگاشـتن یافتـه گانه فوق، قطعاً بـه معنـای نادیده بیان تقابلات پنج

تر محققان این عرصه، بـه  ثیرگذارِ علوم شناختی نیست؛ بلکه به معنای ضرورت عطف توجه فزونتأ
شناسی در فلسفه اسلامی است؛ چه انحصـار علـوم شـناختی بـه  النفس و معرفت دقایق عقلی علم

های عقلـی و  های تجربی و علمی در مطالعه ذهن و فرآیندهای آن، عملاً مایه حذف بصـیرت روش
رود. از سـوی دیگـر،  نـاخواه از میـان مـی بـدیل خواه شود و این ظرفیتِ بی این مسیر می فلسفی در

نظـر   های علوم شناختی نیز کاملاً مهم و ضروری بـه تر محققان فلسفه اسلامی به یافته التفات فزون
 ای بـه اهـل فلسـفه بدهـد و مباحـث آنهـا را از های تـازه تواند رهیافت رسد؛ چه این التفات می می

روز منتقل کند. بنـابراین،  های انضمامی و کاربردی و به های نظری و انتزاعی محض، به قالب قالب
ای، در راستای تکمیل کار و مشغله علمی هـر یـک از ایـن دو دانـش  چنین توجه و التفات دوجانبه

 تر کند. تواند افق دید هر یک را گسترده گشا است و می کاملاً راه
 

ها نوشت پی  
اتی ذهن پذیرفتنی برای نمونه، لیکاف و جانسون، از محققان برجسته علوم شناختی، معتقدند فرضیه محاسب. ١

شناختی انسان است و مفاهیم فلسفی  یافته رفتارهای زیست نیست؛ بلکه ذهن اساساً عبارت از صورت صیقل
: ۱۳۹۶یافته حاصل از زندگی روزمره هستند (به نقل از: طاهری،  های پالایش )Metaphor( انتزاعی نیز استعاره

۱۳۴.( 
اند. بنابراین، در اینجا  به تجرد نفس انسانی، اراده آزاد در انسان را انکار کردهاند که در عین باور  . متفکرانی هم بوده٢

انجامد، بلکه این است که نفی تجرد نفس، زمینه  منظور این نیست که فقط نفی تجردِ نفس، به انکار اراده آزاد می
ده و امور مادی، بیشتر مستعد آورد تا باور به تجرد نفس؛ زیرا ما بیشتری را برای انکار اراده آزاد فراهم می

 بودن هستند، تا امور مجرد. جبری
معتقد است حتی ادراکات حسی و خیالی نیز » انشاء صورت«کردن نظریه  در فلسفه اسلامی، ملاصدرا با مطرح. البته ٣

: ۱۹۸۱، اند (برای مطالعه بیشتر، نک.: صدرالدین شیرازی همانند ادراکات عقلی، فعل نفسِ مجرد و لذا غیرمادی
 ).۳۳۶تا:  ؛ همو، بی۶۰: ۱۳۶۰؛ همو، ۱۷۹-۱۸۰، ۲۲۶-۲۲۸، ۸/۲۳۵-۲۴۱
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 منابع
 ، قم: نشر البلاغة.الاشارات والتنبیهات). ۱۳۷۵سینا، حسین بن عبدالله ( ابن

، در: »های فلسـفی پـیش روی آن سازی ذهن در علوم شناختی و چالش رویکردهای مدل). «۱۳۹۳امیریان، مهدی (
 .۵۴-۳۵، ص۲، شهای علوم انسانی نقش جهان پژوهش

یـادگیری بدنمنـد: نقـد رویکـرد ). «۱۳۹۶بابایی، بیژن؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ جاویدی، طـاهره؛ مقیمـی، علـی (
 .۹۰-۶۱، ص۲، شفلسفه تربیت، در: »ناخت و یادگیریپژوهی فلسفی به ش عصب

مطالعـات ، در: »ای: نوآوری علوم شـناختی در آمـوزش فلسـفه ذهـن رشته آموزش میان). «۱۳۸۹تلخابی، محمود (
 .۸۷-۶۷، ص۲، شای در علوم انسانی رشته میان

، هـای علـوم شـناختی تازهر: ، د»هـا و امیـدها پیوند میان علوم اعصاب و تربیت: چالش). «۱۳۹۱تلخابی، محمود (
 .۲۲-۹، ص۵۴ش

هـای علـوم  تازه، در: »نسبت میان فلسفه و علوم شناختی: تـأملی بـر دیـدگاه پـل تاگـارد). «۱۳۹۷تلخابی، محمود (
 .۱۹-۱۰، ص۸۰، ششناختی

بازخوانی نظریه حدوث جسـمانی نفـس در ). «۱۳۹۷مهر، محمد؛ اکبری، رضا ( بزرگی، محمدجعفر؛ سعیدی جامه
 .۲۴-۱۱، ص۶، شحکمت صدرایی، در: »گرایی پرتو نظریه نوخاسته

، در: »بدنمنـدی در پدیدارشناسـی هوسـرل، مرلوپـونتی و لوینـاس). «۱۳۹۷خبازی کناری، مهدی؛ سبطی، صفا (
 .۹۷-۷۵، ص۴۷ش، حکمت و فلسفه

 .۸۱-۷۷، ص۸، شهای علوم شناختی تازه، در: »شناسی معاصر تأثیر علوم شناختی بر روان). «۱۳۸۵خرازی، کمال (
گاه، ج منطق صوری،). ۱۳۶۲خوانساری، محمد (  .۱تهران: آ

 مطالعـات قرآنـی و فرهنـگ، در: »درآمدی بر کاربست علوم شناختی در مطالعـات قرآنـی). «۱۳۹۷درزی، قاسم (
 .۷۵-۴۳، ص۲، شاسلامی

، »ای در قرآن کـریم رشته شناسی مطالعات میان گونه). «۱۳۹۲ی، قاسم؛ فرامرز قراملکی، احد؛ پهلوان، منصور (درز
 .۱۰۲-۷۳، ص۵، شای در علوم انسانی رشته مطالعات میاندر: 

شناسـی  شناسـی و جایگاه پژوهی اصولیون: مطالعه مـوردی مفهـوم بررسی انتقادی مبادی). «۱۳۸۹اکبر ( رشاد، علی
 .۳۰-۱۳، ص۵۶-۵۵، شکتاب نقد، در: »مبادی علم

، در: »بررســی رویکــرد علــوم شــناختی در مطالعــه دیــن). «۱۳۹۲اللــه ( شــناس، روح زاهــدی، محمدصــادق؛ حق
 .۱۶۲-۱۴۵، ص۲۲، شنامه فلسفه دین پژوهش

 .۶۶-۵۵، ص۹، شذهن، ترجمه: پیروز فطورچی، در: »گرایی شناختی بررسی پنج روایت از نسبی). «۱۳۸۱سنکی، هاوارد (
، مصـنفات شـیخ اشـراق همجموعـحکمـة الاشـراق: ). ۱۳۷۵الدین یحیی بن حبش بن امیـرک ( سهروردی، شهاب

 .۲ج، مطالعات و تحقیقات فرهنگی هسسؤم: تهران، هنری کربنه: تصحیح و مقدم
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ه: تصـحیح و مقدمـ التلویحـات اللوحیـة والعرشـیة،). ۱۳۸۸الدین یحیی بن حبش بـن امیـرک ( سهروردی، شهاب
 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. هسسؤم: تهرانقلی حبیبی،  نجف

انجمن آثـار و ، تهران: عبدالله نورانی و مهدی محقق :به اهتمام، شراقلاا ةشرح حکم). ۱۳۸۳( الدین قطب ی،رازیش
 ی.مفاخر فرهنگ

 .۸۸-۸۱، ص۴-۳ش علامه (فلسفه و کلام)،، در: »علوم شناختی). «۱۳۸۳صبوری مقدم، حسن (
، بیـروت: دار إحیـاء الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیـة الأربعـة). ۱۹۸۱صدرالدین الشیرازی، محمد بن ابراهیم (

 .۸و  ۶التراث العربی، ج
مقدمه و تصحیح: محمد خواجـوی، تهـران: انجمـن  أسرار الآیات،). ۱۳۶۰صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (

 حکمت و فلسفه ایران.
 التعلیقات علی شرح حکمة الاشراق، القسم الثانی: فی الأنوار الالهیة،تا).  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (بی

 قم: بیدار.
نیـتس و برخـی  دکـارت، ملاصـدرا، لایـب بررسـی تطبیقـی مسـئله ذهـن در اندیشـه). «۱۳۹۶طاهری، امیدرضا (

 .۱۳۸-۱۲۵، ص۵، شحکمت صدرایی، در: »رویکردهای رایج در علوم شناختی
تهران: سازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و  شناسی اشراقی سهروردی، نظام معرفت  ).۱۳۹۶زاده، مهدی ( عباس

 اندیشه اسلامی.
 .داریب: قم، نیاسیمحمدحسن آل : تحقیق ،فصوص الحکم). ۱۴۰۵فارابی، ابونصر (
 .الهلال ةمکتب: بیروت، علی بوملحم شرح و تعلیق:و  مقدمه ،و مضاداتها ةالفاضل ةآراء اهل المدین). ۱۹۹۵فارابی، ابونصر (

 تحقیق: موفق فوزی الجبر، دمشق: دار الینابیع. رسائل فارابی، فی اثبات المفارقات:). ۲۰۰۸فارابی، ابونصر (
 ، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.معناشناسی شناختی قرآن). ۱۳۹۰رضا ( علینیا،  قائمی

، ۹۱، شتحقیقات اقتصادی، در: »علوم شناختی و عملکرد اقتصادی). «۱۳۸۹متوسلی، محمود؛ نیکونسبتی، علی (
 .۲۰۰-۱۷۷ص

 تان کتاب.، قم: بوسای رشته فرهنگ اصطلاحات میان). ۱۳۹۲متین، منصور (
 ، تهران: صدرا.فلسفه اخلاق). ۱۳۷۳مطهری، مرتضی (

 .۱۳۴-۱۱، ص۴، شاشارات، در: »گرایی و ملاصدرا ماهیت نفس از دیدگاه نوخاسته). «۱۳۹۴نریمانی، نیما (
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